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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات نامةفصل

  90 زمستان  ـ25  ـ ش7س 

  
  

  مسلك نظامي، شاعري صوفي
  

  

  قهرماني... دكتر يعقوب نوروزي ـ حجت ا

  نور ماكو مربي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماكو ـ مربي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام

  

  چكيده

بحث آغازين اين خواهـد  . رفان و تصوف نظامي خواهيم پرداختدر اين مقاله به بررسي ع   
 .شـاعري عـارف ناميـد      ،انعطار، مولـوي و ديگـر      همچون سنايي، توان   بود كه آيا نظامي را مي     
ها  ثير گسترش اين انديشه   أو صوفي رسمي بوده يا تحت ت      اپردازيم كه آيا     سپس به اين نكته مي    

شدن ايـن     مطرح بارةسپس نظرات وي را در    . شود ه مي در اين دوره نمودي از آن در آثارش ديد        
به اش را در زندگي عملي و شعرش         ها در شعر خواهيم آورد و بازتاب اعتقادات عرفاني         انديشه

 و آداب سلوك و موانع سلوك و آنچه را مرتبط با تصوف و عرفان است   تماشا خواهيم نشست  
 بـارة و را در  اهمچنـين نظـرات      .دكـر   بررسـي خـواهيم    را نيز بحث و    ،و در آثارش جلوه دارد    

 زهد و دنياگريزي    بارة و در  كنيم  را مطرح مي   صوفيه عصر خود و ديدي كه نسبت به آنها داشته         
بـه تفـصيل سـخن خـواهيم گفـت و اثبـات       ـ شود   كه بخش پر رنگ تصوف او را شامل ميـ 

هـاي   فـت دريا خواهيم كرد كه نظامي شاعري عارف نيـست و در عـالم عرفـان و صـوفيگري،                
شاعران بزرگ عارف، همچون سنايي و عطار و مولوي و ديگر شـاعران عـارف را از مبـاني و                    

  .اصول عرفاني ندارد
  

  .هاي عرفاني، تعليمات صوفيه، زهد، آداب سلوك گنجوي، انديشه نظامي :ها كليدواژه

  

  15/8/89: تاريخ دريافت مقاله
  30/8/90: تاريخ پذيرش مقاله

Email: Noruziyagub@yahoo.com 
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  مقدمه

تصوف با رشـد    . گري است  هاي عرفاني و صوفي    قرن ششم، قرن گسترش انديشه    
 . درآميخـت  آن و بـا     گـذارد شـعر فارسـي تـأثير       بـر   ،  و گسترش خود، در اين قـرن      

 در   را  انديـشه ايـن   مـسلك    هاي عرفاني در شعر رسوخ كرد و شاعران صوفي         انديشه
 سنايي غزنوي .ها گرفتند گونه انديشه غ اينشعر خود آوردند و شعر را در خدمت تبلي

و شـعرش را در تبليـغ    بار عرفان و تعليمات صوفيه را وارد شعر فارسي كرد   نخستين
توان در   يهاي صوفيانه را م    هاي صوفيانه به كار گرفت و نشاني از همه انديشه          انديشه

اي از   د كه رگـه   هاي مركزي تصوف وجود ندار     انديشه اي از  هيچ انديشه « .آثار او ديد  
 وي بـا ايـن كـار بـاب     .)134 :1379 محبتـي (» آن در شعر سنايي انعكاس نيافتـه باشـد    

 شد كـه شـاعران،   آغازو دوره جديدي ا از  پسجديدي را بر ادبيات فارسي گشود و      
سـاز   هاي عرفاني را در شعر خود آوردند و وي در اين زمينـه شـاعري دوران                انديشه
 تعليمي عرفاني اسـت كـه در        ة در واقع نخستين منظوم    عر،ين شا  ا الحقيقهةحديق .است

آن عرفان آميخته به شرع و زهد تجليّ يافته و شاعر در آن به مطابقت با شـرع مقيـد                    
، سـنايي  از   پـس . بوده و مضاميني چون زهد، تحقيق، مناجات و وعظ را آورده است           

 بـه   هـاي عرفـاني،    هگسترش انديـش  از  ثير  أ ت با و همچنين    شاعران ديگر به تقليد از او     
هاي عرفاني را در شعر خود        و انديشه  ندهاي حكمي و عرفاني پرداخت      سرودن منظومه 

  حكمي و عرفاني خود،    ةن است كه منظوم   عرااشاين  نظامي گنجوي از جمله     . آوردند
 ايـن شـاعر     الحقيقـه ةحديقاي بر     و به عنوان نظيره    سنايي پذيريثيرأ ت با را   الاسرار مخزن

  :كند  چنين اشاره ميثيرپذيري أ اين تقليد و تبه وخودسرود 
ــشاه  نامــــــه دو آمــــــد ز دو ناموســــــگاه ــه دو بهرامــ ــسجل بــ ــر دو مــ  هــ
ــه   آن زري از كــــــان كهــــــن ريختــــــه ــو انگيختــ ــر نــ ــن دري از بحــ  ويــ
 ويـــن زده بـــر ســـكه رومـــي رقـــم     آن بــــــه درآورده ز غزنــــــي علــــــم

  )18: 1383نظامي (

 .اسـت  كـرده  بلنـدآوازه  عرفـان  و حكمـت  عالم در را وي نام نظامي اثر اين
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 اسـت،  آورده ديگـرش  آثار در پراكنده طور به وي آنچه و آمده اثر اين در آنچه

  .دارد گري صوفي و عرفان عالم با شاعر اين ارتباط از نشان
  

  نظامي عرفان

 در او« .دارد اشـاره  خـود  هـاي  نـشيني  چله و  رياضت به الاسـرار  مخزن در نظامي

 داشته باطن تصفيه و نفس تهذيب و بدن رياضت به اشتغال زنمخ ـ سرودن زمان

 اسـت  دل نفـس،  تهـذيب  و رياضت اين در وي رايض .)45 :1334 شهابي( »است

 آموختـه  او بـه  را عرفـاني  سـلوك  و سير راه و كرده باز فلك نه گره از را او كه

 مرشـدي  و پيـر  و عرفـاني  خـاص  تعليمات و نبوده رسمي صوفي نظامي .است

 اغلـب « بـاره  اين در و است نشده اي اشاره مسئله اين به نيز آثارش در و تهنداش

 ـ از .انـد  ننوشـته  چيـزي  نيز نويسان تذكره و مورخان  شـبلي  و بـرتلس  ،خرانأمت

 از را تـصوف  طريـق  و بـود  مايـل  تصوف مسلك به نظامي كه اند نوشته نعماني

 ،)47 :1334 هابيش ـ( »ورزيـد  مي ارادت وي به و فراگرفت زنجاني فرج اخي شيخ
 صـوفيه  تعليمـات  و عرفان اصول نظامي اگر و رسد مي نظر به بعيد امر اين ولي

 و عـصرانش  هم اينكه يا و كرد مي اشاره نآ به آثارش در ،بود آموخته كسي از را
 در وا از پس كه آثاري در يا و پرداختند مي آن به ،بودند مرتبط وي با كه كساني

 ديــد از اي نكتــه چنــين ،شــد مــي نوشــته تــصوف و عرفــان در يــا و وي مــورد

 بـا  عرفـان  بـه  او گرايش كه گرفت نتيجه توان مي پس .ماند نمي دور نويسندگان

 پيـرو  طريقـت  در وي و بوده سنايي از تقليد به و ها انديشه اين گسترش از ثيرأت

 زهد ةجنب و است شرع به آميخته عرفاني بيشتر  نظامي عرفان .است نبوده كسي

 حكمت كه شد يادآور بايد نيز را نكته اين البته .دارد غلبه شعرش در كمتح و

 گـري  صـوفي  و عرفـان  بـا  تعارضي تنها نه شعر در حكمي هاي انديشه آوردن و

  سبب اين به . دارد وجود دو اين ميان تناسبي و است آن راستاي در بلكه ،ندارد
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 گـاه  هـيچ  و كردنـد  يم توصيه دانش و حكمت آموختن به هميشه عرفان اهل كه

 و رفـت  مدرسه به بايد اول كه بودند باور اين بر و نكردند نفي را طلبي حكمت
 صوفي نامداري چون عزيزالدين نسفي      .رفت خانقاه به سپس و آموخت حكمت

هر كه به مدرسه نـرود و بـه خانقـاه رود            « كه  چنين اعتقادي داشت    ،  )ق700/ف(
 اما از سير فـي االله  ،با نصيب باشد و به خدا رسد    شايد كه از سير الي االله با بهره و          

آنـان بـه حمكـت و دانـش          .)54 :1341 نـسفي عزيزالـدين   ( ».بي بهره و نصيب گردد    
 پـيش از پـاي    ) ق672/ف(الدين محمد بلخي      مولانا جلال  .دادند اهميت بسيار مي  

 پـس   و ها در مدارس دانش اندوخت      سال ،نهادن در طريق صوفيه و عوالم سلوك      
 ، از شعراي عـارف    ،يا اوحدي مراغي   ها به ديگران دانش آموخت و      ن نيز سال  از آ 

  :سرايد كند و چنين مي به حكمت آموزي سفارش مي
ــور حاصـــل كـــن  ــوز و نـ ــن    حكمـــت آمـ ــل كـ ــور واصـ ــه نـ ــود را بـ  دل خـ

ــ  دار شـــــــوي حكمـــــــا را ســــــپاس حكمـــت رســي ســوار شـــوي ه گـــر ب
  )579: 1340 اوحدي(

اور بودند كه براي رسيدن به مقـصد و مقـصود نخـست              بر اين ب   هصوفي بيشتر
 به ويژه علـوم شـرعي را آموخـت،    ،د و علوم گوناگون  كربايد در مدرسه تحصيل     

با نظري به ايـن اعتقـادات        .گاه رو به سوي خانقاه رفت و مريدي پيشه ساخت          آن
هاي حكمي در شـعر نظـامي متنـاقض بـا عرفـان و               انديشهيابيم كه    درمي ،صوفيه
هـاي حكمـي و      كيـد وي بـر حكمـت و انديـشه         أ بلكـه ت   يـست گـري او ن    صوفي
 اعتقــادات عرفــاني اوســت و حكــيم بــودن و آمــدن راســتايانــدوزي در  دانــش
با اين همه با     .اند هاي عرفاني در شعرش تضادي با هم ندارند و مكمل هم           انديشه

 ديگـر  و عطـار  و مولـوي  چـون  وي كـه    يـابيم  بررسي عرفان در آثار وي درمـي      

 بـه  نيز ديگر محققان .نيست عرفاني متعالي هاي انديشه صاحب عارف، اعرانش

  :نويسد مياين باره  محمدتقي جعفري در .اند كرده اشاره امر اين
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ميدان معرفتي نظامي گنجوي به جهت ادبي بودن آن نه تنها از يك جهت مغاير عرصه 
فت گسترش و عمق توان گ الدين مولوي است بلكه مي هاي جلال تفكرات و دريافت

ارتباط  ارتباط انسان با خويشتن،(هاي مولوي در مطالب ارتباطات چهارگانه  شده دريافت
قابل مقايسه با  )نوعان خود ارتباط انسان با هم ارتباط انسان با جهان هستي، انسان با خدا،
  )77 :1370جعفري(. نظامي نيست

 هـاي  انديـشه  آوردن او البتـه  .اسـت  شـاعر  ،باشد عارف آنكه از بيش نظامي

 معتقد و داند مي شعرضروري در را متعالي هاي ارزش و ديني و حكمي عرفاني،

 شـعر،  در عرفانيو حكمي هاي انديشه آوردن با .است شعر كردن بنياد صومعه به

 تنهاكه در آن     و از حالت پيشين،   شود    مي بنياد  صومعه او با شعر و كند مي نوآوري
خــواري   و مجــالس بــزم و عــشرت و شــرابهــاي معــشوق بــه وصــف زيبــايي

  .شود يابد و از مصطبه آزاد مي ميحالت تقدس شود،  مي دور ،پرداخت مي
ــد   ــاد شـ ــومعه بنيـ ــن صـ ــه مـ ــعر بـ ــد شـ ــاعري از مــــــصطبه آزاد شــــ  شــــ
ــد  ــد و راهـــب ســـوي مـــن تاختنـ  خرقــــــه و زنــــــار در انداختنــــــد   زاهـ

  )22: 1383نظامي (

هـاي دينـي و اخلاقـي و     ت ارزشبر اين باور اسـت كـه شـعر را در خـدم          او  
 بـه شـعر     الاسـرار  مخزننظامي منطبق با ادعاي خود در        .عرفاني به كار گرفته است    

هاي اخلاقي و عرفاني به كار گرفته        را در گسترش انديشه    حالت تقدس داده و آن    
بـر حـق    اسـت   بنيـاد كـرده      ولي در اين ادعاي خود كه وي شعر را صومعه          است،
ها در شعر رواج داشته و همين پند و انـدرز            ي اين انديشه  چون پيش از و   ،  نيست

 از جمله   گوناگونشاعران  و  وضوعات شعري در ادبيات بوده است       و حكمت از م   
ــد و در  را آورده ناصــر خــسرو و ديگــر شــعرا آن  كــسايي، ابوشــكور بلخــي، ان

هاي عرفاني نيز سنايي غزنوي پيشگام همه شعراي ايراني است و شـاعران              انديشه
 با آن عظمتش حالـت      مثنوياند و حتي     يگر در اين زمينه به تقليد از وي پرداخته        د

 داشتن چنين   ،همه با اين  . آمده است  حديقههايي است كه در       انديشه ةيافت گسترش
شدن اين مسائل    اي نشان از توجه نظامي  به شعر حكمي و عرفاني و مطرح             عقيده
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 از سرودن   پسشود كه وي     تر مي  هبعد شاعري نظامي زماني برجست     .در شعر است  
را  سـرودن آن  سرايد و علت      شيرين را مي   واي چون خسرو    هوسنامه ،الاسرار مخزن

  .داند  بلكه هوس كسان به هوسنامه مي،نه ميل و رغبت خود
ــي   ــرار گنجـ ــزن الاسـ ــون مخـ ــرا چـ ــي  مـ ــود رنجـ ــوس پيمـ ــد در هـ ــه بايـ  چـ
ــست    ــس ني ــروز ك ــان ام ــيكن در جه ــن ول  امه هـــوس نيـــستكـــه او را در هوسـ

  )106: 1383نظامي (

دهـد و    تغيير مي را   شعر و شاعري     ةبار خود در  پيشينوي در اين اثرش عقايد      
هـاي   بيـان انديـشه   خدمت  شعر بايد در    كه   ادعا كرده بود     الاسرار مخزنبا اينكه در    

نبايد شعر بسرايي و   ،  عرفاني و اخلاقي باشد و تا زماني كه شرع تو را نامدار نكند            
 واي شعرت نيز بايد ديني باشد تا بدين سبب از كمرت سايه بـه جـوزا رسـد                 محت

مانـد و مـرز      بنـد نمـي    به اين اعتقادش پـاي    آثار ديگرش   اين اثر و     در   ،)21: همان(
كنـد و شـعرش را دفتـر تعلـيم عرفـان و              عرفان و شعر را تا حدي از هم جدا مي         

بند  ها پاي  د به اين انديشه   كند، اگرچه در زندگي عملي خو      هاي عرفاني نمي   انديشه
طور هم كه بوده و تا آخر عمر زندگي همراه با زهد و عـزت و                 بوده باشد و همان   

مسلك بود و زنـدگي زاهدانـه داشـت و     او صوفي. قناعت خود را ادامه داده است  
 ةهـاي صـوفيان    هاي عاشقانه مغايرتي با اين طرز زندگي و انديـشه          سرودن داستان 

هـايش   هـا را در مغـايرت بـا انديـشه          ز سرودن اين داستان   خودش ني  .وي نداشت 
پـي نهـادن     رسـم مغـان و     اگرچه اطرافيانش او را به سبب تـازه داشـتن            ،يابد نمي

 و از او بخواهنـد كـه در توحيـد و            هاي عاشقانه به دلمردگي منسوب كنند      داستان
  .يكتاپرستي زند

ــري    ــاك به ــارون خ ــنج ق ــون گ ــرا چ  نـــــه اســـــتاد ســـــخگويان دهـــــري چ
ــازه داري   وازه داريĤدر توحيــــــــد زن كـــــــ ـ ــان را تــ ــم مغــ ــرا رســ  چــ

ــد  ــرده داننــ ــت را مــ ــخندانان دلــ  اگرچــــه زنــــدخوانان زنــــده خواننــــد ســ
  )109: همان(

هـاي بـزم و       در وصف صـحنه    اش، هاي بزمي  ر و ديگر منظومه   در اين اث  نظامي  
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 در ايـن  دهد و توانايي خـود را     هاي معشوق، داد سخن مي     خواري و زيبايي   شراب
ش در ا خـود و توانـايي  غنـايي   ةبدين صورت روحيدهد و   شيوه شعري نشان مي   

بـا چنـين     .رسـاند  هاي عاشقانه را به اثبـات مـي         و سرودن منظومه   پردازي داستان
هاي عرفـاني    شود وي با اعتقاد به انديشه      نگرشي به آثار نظامي است كه ثابت مي       

 ،هـا در آثـارش     مـود ايـن انديـشه     و به كار بستن آن در زندگي عملـي خـود و ن            
،  و ديگـر شـعراي عـارف       مولـوي  ، عطـار،   همچون سنايي  گاه نخواسته است   هيچ

 اگرچـه عرفـان او در سـطحي         ،هـاي عرفـاني كنـد      شعرش را دفتر تعليم انديـشه     
 هـاي ايـن شـاعرانِ      ابتدايي بوده باشد و آن عمـق و ژرفـا و گـستردگي دريافـت              

تـوان گفـت كـه       در كـل مـي     .ي نداشته باشد  را از عالم عرفان و صوفيگر     يادشده  
هـا اشـاره      هر جا ممكن بوده به ايـن انديـشه         ،هاي عرفاني  آموزهاز  ثير  أ ت بانظامي  
 او از عرفان و تصوف  بيـشتر بـه           .در آثارش نمود دارد    اين تأثيرات    واست  كرده  

و اسـت  نشيني معتقد بـوده   زهد و دنياگريزي، رياضت، تزكيه دل، عزلت و گوشه     
هاي امثال مولـوي را از عرفـان         ن و تصوفش رنگ زهد دارد و عمق دريافت        عرفا
اگر تمايلي بـه تـصوف      «بند به عرفان است و       پاياو در زندگي عملي خود      . ندارد

از نظر زندگاني عملي است كه بيشتر زندگاني خـود را بـه حـال                و عرفان داشته،  
ارسا و آزادمـنش بـوده      گذرانده و مردي وارسته و پ     گيري و دور از اجتماع       گوشه

 ،)48 :1334 شـهابي ( »است و اين روش از مختصات زندگاني متصوفه و عرفاسـت          
 در شـعرش    هـاي عرفـاني    مقيد بـه تبليـغ انديـشه      گاه خود را     با اين حال او هيچ    

را در زندگي عملي خـود      اگرچه اعتقادي راسخ به آنها داشته باشد و آن         ،كند نمي
باز هنرش را در     ش هزار، ا گزيني چهل شود و خلوت   اش   نشيني  و چله  بنددبه كار   

 ـآ مـي گيرد و هر جا كه فرصـتي پـيش           ها به كار نمي    خدمت اين انديشه    ايـن   ،دي
را از صوفيه    ها كه آن   و نمودهايي از اين انديشه    دارد   ميهاي خود را ابراز      انديشه

  .گرفته در آثارش هست
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  پرورش دل

هاي عارفانه   ثيرپذيري وي از انديشه   أز ت ل است نشان ا   ئاهميتي كه وي براي دل قا     
پـردازد و رياضـت او را در ايـن راه دل بـر               وي به سير و سلوكي دروني مي       .دارد

كند و از عالم محـسوسات فراتـر         فلك باز مي   گيرد و ابتدا او را از گره نه        عهده مي 
سر را تنها با دل مي    كيد به شناخت شهودي عرفاست كه آن      أاين در واقع ت    برد و  مي
 ،ثيرپذيري از اين ديدگاه عرفاأهمچنين وي به ت. )357 :1369 شمس تبريزي( دانند مي

 اي است و از عـالم علـوي اسـت و بـا عـالم سـفلي الفتـي نـدارد                     كه قلب لطيفه  
اين اسـت كـه      داند و بر   ، دل را از عالم علوي مي      )142: ب1341همداني   القضات عين(

  .دل تناسبي با عالم ماده ندارد
ــ ــش مـ ــست آتـ ــن دود نيـ ــرم ايـ  ســود نيــست كــان نمــك ايــن پــاره نمــك ن محـ

  )25: 1383نظامي (

 خـر هـم از      ، او دل همين مهره آب و گل نيست وگرنه با اين وجـود             ةبه عقيد 
  :اقبال آدمي برخوردار بود

ــت    ــل اس ــره آب و گ ــين مه ــر هم ــت    دل گ ــاحبدل اس ــو ص ــال ت ــم از اقب ــر ه  خ
  )23: همان(

طـور كـه     همان ،داند كه خداوند و مالك انسان است        مي اي الهي  او دل را لطيفه   
 :5ج،  1368 گـوهرين ( .دانستند اي غيبي و از عالم خداوندي مي       عرفا نيز دل را لطيفه    

آوردن اصطلاح   .اند و دل نظرگاه خداوند است      انسان را به خاطر دل آفريده      .)227
يـن جهـت قلـب      دل را از ا   « .برگرفته از تعليمات صـوفيه اسـت       نيز» معجون دل «

خوانند كه در قلب دو عالم جسماني و روحاني است تا هـر مـدد فـيض از روح                   
  )189 :1373 نجم رازي( ». دل مقسم آن بود،ستاند مي

ــو آن  ــاك تـ ــي  خـ ــه مـ ــد روز كـ ــد  بيختنـ ــون دل آميختنــــ ــي معجــــ  از پــــ
  )55: 1383نظامي (

آغوشي صورت و جان پديد آمـده و اكدشـي روحـاني و جـسماني                دل از هم  
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 دل ممكـن    ة گذر از اين جهان مادي را در سـاي         پير گنجه  .)24: 1383نظامي  (. است
 ـ      باور  داند و معتقد به تزكيه دل است و بر اين            مي  ةاست كه تنها در صـورت تزكي

ايـن  . دل است   كعبه جان،  ، او ةبه عقيد  .توان محرم اسرار الهي شد     دل است كه مي   
اي خداوند در اوست و بـراي رسـيدن         ه كعبه نظرگاه خداوند است و آثار و نشانه       
هاي نفساني را طي كرد و گـذر از چنـين            به معرفت الهي بايد باديه هوي و هوس       

ها، براي زيارت كعبه است كـه در آن          ها و بيابان   اي بسي بهتر از سپردن باديه      باديه
بايد در تصفيه دل كوشيد و گرد گليم سـيه          . )215: 1384هجويري  ( .آثار بنده اوست  

  .را به خود نگرفتتن 
 لــــوح تــــو را از تــــو بــــشويند بــــاز چــون گــذري زيــن دو ســه دهليــز خــاك
ــوي   ــپيدي شــ ــياهي و ســ ــتم ســ ــوي    خــ ــي شـــ ــرار الهـــ ــرم اســـ  محـــ

ــده   ســت راه دو عــالم كــه دو منــزل شــده    ــس دل شـ ــك نفـ ــيم ره يـ ــت نـ  سـ
ــاد      ــل نه ــن گ ــر اي ــو ب ــاس ت ــه اس  كعبــــه جــــان در حــــرم دل نهــــاد    آنك

ــن ــول از دل روشــ ــذيرنقــــش قبــ ــر      پــ ــن مگيــ ــيه تــ ــيم ســ ــرد گلــ  گــ
  )47: 1383نظامي (

توان سر از عرش بيرون بـرد و عـالم محـسوس را      پروري است كه مي    با درون 
  :ترك كرد

 بــــرد ميــــدان درون مــــي  گــــوي ز بــرد هركــه ســر از عــرش بــرون مــي    
  )79: همان(

اينـان   .برنـد   او حواس ظاهري در شناخت خداوند راه به جايي نمـي           ةبه عقيد 
تنهـا بـا دل اسـت كـه          .عاجز از شناخت خداوند     در بر درند و    ةتر از حلق   شكخ

، كـارگر پـرده     )ديـده و گـوش    (حـواس ظـاهري      .شود شناخت خداوند ميسر مي   
روشنايي وجود انـسان از     . آيند اند و تنها در شناخت محسوسات به كار مي         بيروني

  .سهيل دل است، بايد در پرورش دل كوشيد
ــه جــان خــود ه  ــده ب ــودزن ــوان ب ــود      مــه حي ــر آن ب ــه عم ــاش ك ــه دل ب ــده ب  زن

ــي    ــرض افزون ــوش از غ ــده و گ ــدا دي  نــــــدا كــــــارگر پــــــرده بيرونــــــي ن
 نــــرگس چــــشم آبلــــه هــــوش تــــو پنبــه در آكنــده چــو گــل گــوش تــو     
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ــاغ    ــه ب ــتي ب ــه پرس ــل را چ ــرگس و گ  داغتــو هــم نــرگس و هــم گــل بــه   اي ز ن
  )23: 1383نظامي (

ــو د   ــه ت ــاري ك ــه ي ــن دو س ــداي ــشك اري ترن ــر از حلقــ ـ خـ ــد ةتـ ــر درنـ   در بـ
ــت  ــهيل دل اســ ــت ز ســ ــور اديمــ  انــد صــورت و جــان هــردو طفيــل دل    نــ

  )24: همان(

پرداز كني به اسرار خداوندي پي خواهي بـرد و راز روحانيـان              اگر دل را زنگ   
  .را كشف خواهي كرد
 بـــــر او راز روحانيـــــان بـــــاز كـــــن پـــــرداز كـــــن دل پـــــاك را زنـــــگ
ــن روا ــيه كــــ ــديش راســــ  بـــــشوي از ســـــياهي دل خـــــويش را ن بدانــــ

  )1004: همان(

  عشق

علت غايي و    به اعتقاد عرفا،   .ديدگاه او نسبت به عشق نيز ديدگاهي عرفاني است        
كنت كنزا  « .فاعلي جهان عشق است و حب ذاتي خداوند مايه خلقت جهان است           

پـس   .)29: 1334 فروزانفـر ( »مخفيا و احببت ان اعرف و خلقت الخلق لكي اعـرف          
 حـافظ ايـن انديـشه را      .  خداوند با خود بـوده اسـت       بازيِ  عشق ،هدف از آفرينش  

  :آورد چنين در شعرش مي
 كـــه بـــا خـــود عـــشق بـــازد جاودانـــه  كــه بنــدد طــرف وصــل از حــسن شــاهي

ــديم و ــت   ن ــه اوس ــاقي هم ــرب و س  خيــــــال آب و گــــــل در ره بهانــــــه مط
  )581: 1366 حافظ(

هستي آدمـي و كـل جهـان را  طفيـل             او . عشق دارد  نيز چنين ديدي از   نظامي  
  . عالم با عشق پايدار است،اگر از راه بصيرت بنگري .داند هستي عشق مي

ــنش    ــي از راه بيــ ــشه كنــ ــر انديــ ــرينش   گــ ــستاده آفـ ــت ايـ ــشق اسـ ــه عـ  بـ
  )513: 1383نظامي (

دانـد و     حب ذاتي خداوند و عشقبازي با خودش مـي         ةوجود جهان را نتيج   او  
پرستي، آوازه هستي را در عدم افكنده و پيش از ايـن، كـه               است عشق اور  بر اين ب  

  .ه است هستي نبودة در عدم آواز،هپرستي نبود اين عشق
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ــود   پرســــتي نبــــود  اول كــــاين عــــشق  ــستي نبــــ ــدم آوازه هــــ  در عــــ
  )33: 1383نظامي (

وجـودش را مـديون وجـود عـشق           عشق را خورده است و     )1(انسان دستكشِ 
  .است

ــشتر از ج ــان  پيــ ــن تازگــ ــبش ايــ  آوازگـــــــان نوســـــــفران و كهـــــــن نــ
ــرده     ــه مـــا كـ ــه عـــشق نـ  ايـــم دســـتكش عـــشق نـــه مـــا خـــورده ايـــم پايگـ

  )47: همان(

عشق در تمام هستي ساري و جاري اسـت و جهـان بـا               بيني عرفاني،  در جهان 
اگـر عـشق نبـود       .عشق زنده است و اين عشق در واقع نوعي ميل به كمال است            

 عـشق،  ها از مـوج عـشق اسـت و بـي           دور گردون  .)848: 1384 يلومو( هستي نبود 
نـه نبـاتي گرايـشي بـه         شـد و    نه جمادي به نباتي تبديل مي      ؛شد جان مي  جهان بي 

 علـت جنـبش و حركـت      عـشق  .)937: همـان ( شدن به روح داشت    تكامل و تبديل  
  :جهان است

ــاد   آتــش عــشق اســت كانــدر نــي فتــاد      ــي فت ــدر م ــشق اســت كان  جوشــش ع
  )5: همان (

 حيات آنهاست و    ه موجودات است و ماي    ة عشق در وجود هم    ،به اعتقاد نظامي  
  . جانش نيست،هركه را عشق نيست

ــست  كيـــست كـــز عاشـــقي نـــشانش نيـــست ــشق ني ــه را ع ــست،هرك ــانش ني   ج
  )541: 1383نظامي (

 صـوفيه، عـشق را ميـل بـه كمـال و كـشش و                ةپير گنجه با الهام از اين انديش      
 .ه در عالم هست و در تمام موجودات سـاري و جـاري اسـت              داند ك  اي مي  جذبه

 ،اگـر عـشق نبـود      .كنـد  را بدل به گوهر مي     و آن شود   ميعشق سبب كمال سنگ     
 آفرينش پايدار است و حركت تكاملي جهان بر         ،با عشق  كهربا جوينده كاه نبود و    

  .مبناي عشق است
ــنگ   ــينه سـ ــد در سـ ــشق اوفتـ ــر عـ ــوهري چنــگ     اگـ ــشوقي زنــد در گ ــه مع  ب
ــودي   ــق نبـ ــر عاشـ ــاطيس اگـ ــه مغنـ  بـــدان شـــوق آهنـــي را چـــون ربـــودي كـ
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ــذرگاه    ــر گـ ــودي بـ ــشقي نبـ ــر عـ ــاه   وگـ ــده كـــ ــا جوينـــ ــودي كهربـــ  نبـــ
ــنش    ــي از راه بيــ ــشه كنــ ــر انديــ ــرينش   گــ ــستاده آفـ ــت ايـ ــشق اسـ ــه عـ  بـ

  )108: 1383نظامي (

  نظام احسن

: 1383 حيميـان ر( اعتقاد به نظام احسن كه از اصول بنيادين اعتقادات صـوفيه اسـت   
 حديقـه و اين انديـشه را از سـنايي گرفتـه كـه در                در شعر او انعكاس دارد     ،)207
  : آورده استگونه اين

ــت    ــام نكوس ــت و ن ــام زش ــو ن ــوي ت   عطاسـت هـر چـه از اوسـت         ضورنه مح  س
 ــ ــد ب ــي ه ب ــف و ب ــز جل ــد  ج ــرد نكن ــد  خ ــد نكنــ ــيچ بــ ــار هــ ــود نكوكــ  خــ

  )12: 1382سنايي (

و بر سر    ارزش خاص خود را دارند     ت از سپيد و سياه،    به باور او همه موجودا    
 در ويرانه بلبل گنج اسـت و       ها شوم و نامبارك است،     جغد كه در افسانه   . اند كاري

نظامي (  در اين جهان سراغ گرفت     ي و عيب   توان كاستي  به همين سبب است كه نمي     
طور  ان را آن  بهتر و زيباتر از اين عالم قابل تصور نيست و خداوند جه            .)50: 1383

تـوان   و زيبـاتر از ايـن نمـي        و عالمي بهتر  است   آفريده   ،كه شايسته و بايسته بوده    
  .آفريد

ــردي   حرفــــي بــــه غلــــط رهــــا نكــــردي  ــا نكــ ــه در او خطــ ــك نقطــ  يــ
ــشيدن   در عــــــــالم عــــــــالم آفريــــــــدن ــم كــ ــوان رقــ ــن نتــ ــه زيــ  بــ

  )342: همان(

 ـ              ز بيهـوده آفريـده     به اعتقاد او نواي كسي در اين دير بيهوده نيست و هـيچ چي
جهـاني بـدين     .)350: همـان ( سـت  ا  به كاري  ،هر ذره اگر غباري هم باشد      نشده و 

كه به زآن نيـارد     : تواند در شمار بياورد    خوبي را آفريده كه خرد بهتر از آن را نمي         
او اعتقـادي راسـخ بـه ايـن نظـام احـسن دارد و ايـن              .)687: همان( خرد در شمار  

رشي عرفاني به جهان است كه جهان را تجلي اسـماء و            انديشه  خود را وامدار نگ     
داند و به اين دليل جز از ديدگاهي اين چنينـي، كـه در آن جهـان                  صفات الهي مي  
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  )465 :1371لاهيجي( .تواند به آن بنگرد  نمي،درغايت كمال و نهايت جمال است
با چنين نگرشي است كه وي وجـود هرنـوع شـري را در خلقـت خداونـدي                  

كند و همه را خير محض و جهان را چون زلف و خـط و خـال و ابـرو                     انكار مي 
  .داند كه همه به جاي خويش نيكويند مي

  
  رياضت

 وضوع اين م  .هايي داشته است   نشيني ها و چله   نظامي در طول حيات خود رياضت     
 عملي مقيد به اصول تصوف بوده و در زندگي عملي           رظندهد كه وي از      نشان مي 

هاي مكرر خـود اشـاره       نشيني در شعرش به چله   . بسته است  ميرا به كار      آن ،خود
  : دارد

 كـــار بـــه بـــزم آمـــدن دور باشـــد ز    چهلــه چهــل گــشت و خلــوت هــزار    
  )704: 1383نظامي (

هـاي   از آلـودگي  ش را   و وجـود  كنـد    پـاك و صـافي مـي      سالك را    ،نشيني چله
يدم حاصـل   هيچ ند «:  است ذوالنون مصري چنين نقل شده      از .كند نفساني پاك مي  

مـن اخلـص الله اربعـين       «. )156 :1374 هـوازني ( »كردن اخلاص را بهتـر از خلـوت       
 .)189: 5 ج،  1357 ابونعيم اصفهاني ( » من قلبه علي لسانه    هع الحكم يصباحا ظهرت يناب  

را  پـردازد و آن  نـشيني مـي   پير گنجه با اعتقاد به اين اصل تصوف است كه به چله   
  .داند يمايه كمال آدمي م

 كــــاديم از چهــــل روز گــــردد تمــــام روز خــــود را گــــرفتم زمــــامچهــــل 
ــگ  ــدم درنـ ــالش نديـ ــار بـ ــو در چـ ــگ   چـ ــوار تنـ ــار ديـ ــن چـ ــستم در ايـ  نشـ

  )704: 1383نظامي (

 او .اي دارد  ويـژه  اهميتـي    ،براي او رياضت كه از اصول عملـي عرفـان اسـت           
 جـان   ةيشناخت قدر دل و پا     و داند را سبب پاكي جسم خاكي آدمي مي       نشيني چله

 اخـلاص   ة سـك  ،اگر توسني طبع با رياضت رام آدمي شـود        . داند را با آن ميسر مي    
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  .شود  طالب پاك و صافي مينشيني است كه باطنِ با چله .شود به نام او مي
 جــــز بــــه رياضــــت نتــــوان يــــافتن  قـــــدر دل و پايـــــه جـــــان يـــــافتن
 ســـكه اخــــلاص بـــه نامــــت شــــود   توســــني طبــــع چــــو رامــــت شــــود

  )51 ـ 50: 1383نظامي (

او با مراقبه و سر بر زانو نهادن است كه به عالم يقـين رسـيده و بـا كـشف و                      
  .داند و شناخت  حق را جز از اين راه ممكن نمياست شهود به حق رسيده 

ــست    ــو نش ــر زان ــر س ــرم ب ــه س ــس ك ــت      ب ــه دس ــد ب ــته بيام ــن رش ــر اي ــا س  ت
 ــ ام ايــــن ســــفر از راه يقــــين رفتــــه    ــين رفتــ ــه چنــ ــين رو كــ  ام هراه چنــ

ــذار   اي زينهـــــار محـــــرم ايـــــن راه نـــــه ــامي گــ ــه نظــ ــامي بــ ــار نظــ  كــ
  )29: همان(

  خودبيني

 به همين سبب است كه در شعرش به         ،شناسد نظامي موانع سلوك را به خوبي مي      
ترين مانع براي رسيدن بـه خداونـد اسـت،           ترك خودبيني و خودپرستي كه بزرگ     

مغاير با   ين مانع در رسيدن به حق و      تر خودپرستي بزرگ  خودبيني و  .خواند فرا مي 
خـود را منگاريـد كـه        خود را مبينيد كه خودبيني را روي نيست،       « .خدابيني است 

 »خـود را مپـسنديد كـه خودپـسندي را شـرط نيـست              خودنگاري را راي نيست،   
منيت درخـت لعنـت    «.خودبيني مايه  دوري از خداوند است     .)374 :1370 سجادي(

هر روز از خدا دورتـر       رسد و   بار اين درخت به او مي      ،گويد است و هركه من مي    
  )304 :1ج ، 1367  منوربنمحمد( »شود مي

توانـد بـه    نمـي اسـت،  كننده غلبه نكـرده   تا زماني كه مريد بر اين نيروي گمراه   
در جاي جاي آثارش خودپرستي و خودبيني را         ،پير گنجه  .وصال خداوندي برسد  

هر كه   ست كه هر ايزدپرستي ايزدپرست نيست و       ا بر اين باور  او   .كند نكوهش مي 
 ،خـودش را قبلـه سـازد    عبادتش خالصانه نيست و از دوست تمنايي ديگر دارد و       

 مقابـل   ةتواند به حق برسد و خودبيني و خداپرستي در نقط ـ          نمي خودبين است و  
داند كه بر يـاد حـق خـود را فرامـوش             رسيدن به وصال الهي را زماني مي       .اند هم
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حـق خـودي      بنـده و   ميـان حجـاب    .شد و وجودي براي خود قايل نشود      كرده با 
  .اوست

ــوش    ــي ن ــه كن ــل آنگ ــام وص ــامي ج ــوش    نظ ــود را فرام ــي خ ــادش كن ــر ي ــه ب  ك
  )92: 1383نظامي (

 .خودمنشي كار شيطان است و ترك خودبيني و خصمي خود ياري حق كـردن      
  )70: همان(

رهـايي انـسان در تـرك        .خودپرسـتي اسـت    اي بهتـر از    به اعتقاد وي هر قبله    
 كيـد دارد و   أورزي ت  با اعتقاد به اين اصل است كه نظامي به عشق          .خودبيني است 

  .داند را عامل رهايي انسان از خودپرستي و سوداي خويش مي آن
 اگــر خــود گربــه باشــد دل در او بنــد     مشو چون خر به خورد و خـواب خرسـند   
ــي   ــر باش ــر خــود چي ــه گ ــشق گرب ــه ع   كــه بــا خــود شــير باشــي    از آن بهتــر ب

  )107: همان(

بر ايـن   داند و    او چون مولانا عشق را دواي نخوت و ناموس و خودپرستي مي           
 .بايـد غـلام عـشق شـد        .رهاند عشق انسان را از سوداي خويش مي      كه  است  باور  

  .مايه رستگاري است روي و ريا، پرستش عاشقانه و بي
ــت    ــن اس ــشه اي ــو كاندي ــشق ش ــلام ع  ن را پيــشه ايــن اســت  همــه صــاحبدلا  غ
ــسون نــدارد      ــشق هــيچ اف ــر چــه ع  نـــه از ســـوداي خويـــشت وا رهانـــد    اگ

  )107: همان(

  مرگ اختياري

وي پس از ترك خودپرستي و خودبيني مريد را به مرگ اختياري و مرگ پيش از                
مرگ اختياري يا موت ارادي كه شعار صوفيه است عبارت از           . خواند مرگ فرا مي  

بـا   .)374 :9ج  ،  1368گـوهرين   ( ي نفساني و قلع و قمـع آن اسـت         مخالفت با هواها  
  : آيد  ميدست به ،چنين مرگي است كه نور حيات كه مرگ را در آن راه نيست

به   دوباره زندگي يابد كه از ضلالت و گمراهي نجات يافته و، هواي نفس بميردازهر كه 
  .)12: الف1341مداني ه القضات عين( .معرفت آن از جهالت نيز رهايي يافته است
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-2487: 1382سـنايي   (شـود    تنها با مردن تن است كه جان زنده مي         به عقيده عارف،  
تواند از مرگ نجات يابد كه پيش         است تنها كسي مي    بر اين باور  پير گنجه   . )2485

  .از مرگ طبيعي به مرگ ارادي بميرد
ــي  ــرگ مــ ــار مــ ــشينه عيــ ــنج پيــ  تــــا مــــرگ رســــد نباشــــدت رنــــج  ســ

ــه  ــرد   از پنجـ ــسي بـ ــان كـ ــرگ جـ ــيش ز  مـ ــو پـ ــرد  كـ ــشتن مـ ــرگ خويـ  مـ
  )433: 1383نظامي (

ــا ز از جهـــان پـــيش از آنكـــه درگـــذري    ــر تـ ــان ببـ ــان ببـــري جـ  مـــرگ جـ
  )680: همان(

و بر اين است كه با خـود كـشتن           داند مرگ پيش از مرگ را مايه رهايي مي        او
  .توان از اين خاكدان رست مي

ــريم    ــاد گي ــصيحت ي ــاين ن ــه ك ــان ب ــريم   هم ــت بمي ــك نوب ــرگ ي ــيش از م ــه پ  ك
 بــدين تــدبير طــوطي از قفــس رســت     محنت رسـت هـر كـو چـشم در بـست            ز

  )328: همان(

ــاهي ز   به خود كشتن تـوان زيـن خاكـدان رسـت      ــر م ــك آن پي ــست  چنان ــت ش  آف

  )304: همان(

  خودشناسي

اسي نهادن در طريق سير و سلوك، سالك بايد به خودشن          به عقيده نظامي براي قدم    
 . خداشناسي است و يكي از راههاي شـناخت خداسـت          ةخودشناسي مقدم  .برسد

من عـرف   " كه پيامبر فرموده    چنان ،معرفت نفس است   راه ديگر به معرفت صانع،    «
 اسـاس حركـت بـه سـوي خداونـد          .)16 :تـا  ، بـي  عبـادي ( »".نفسه فقد عـرف ربـه     

القـضات   عـين  .ندا ه به آن سفارش كردصوفيه   واستخودشناسي و معرفت نفس  
  : استچنين آورده

هركه  .اي عزيز معرفت خود را ساخته كن كه معرفت در دنيا تخم لقاءاالله است در آخرت
   )59 :ب1341  همدانيالقضات عين(.  او را به ياد آورده است،نفس خود را به ياد آرد

توانـد    نمـي  گـاه   هـيچ  ، كسي كه در شناخت خود عـاجز اسـت         بر اين باورند  آنان  
تواند عـارف كردگـار       كي مي  ،د را بشناسد و آنكه در علم خود زبون است         خداون
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  .باشد
ــي    ــون باش ــود زب ــم خ ــو در عل ــون ت  عـــــارف كردگـــــار چـــــون باشـــــي چ

  )2: 1382سنايي (

 ةكنـد و خودشناسـي را مقدم ـ    نظامي به خودشناسي و معرفت نفس توصيه مي       
 مرگـي   ،رسـد   مي ي است كه هر كه به خودشناس       بر اين باور   داند و  خداشناسي مي 

اگر انـسان    .مرگي نصيب اوست   و مرگ بي   يابد ميزندگي ابدي    براي او نيست و   
 به خداشناسي رسيده و راه سعادت و كمال خويش را يافتـه          ،به خودشناسي برسد  

  .است و بدين سبب مرگي براي او نيست
ــت   هر كـه خـود را چنـان كـه بـود شـناخت              ــدگي افراخـ ــه زنـ ــر بـ ــد سـ ــا ابـ  تـ

ــد    شــد كــه نقــش خــويش نخوانــدفــاني آن  ــاقي مان ــد ب ــش خوان ــن نق ــه اي ــر ك  ه
ــه درســت  ــو خــود را شــناختي ب ــت    چــون ت ــه درس ــذري ب ــه بگ ــر چ ــذري گ  نگ

  )515: 1383نظامي (

ــاني  ــه از راه معــ ــود را كــ ــدان خــ ــداني  بــ ــود را بــ ــي ار خــ ــدا را دانــ  خــ
  )308: همان(

 و آب    چـون خـضر حيـات ابـدي يافـت          ، خودشناسي رسـيد   ةهركه به مرحل  
  )592: مانه(. زندگاني خورد

  
   استخلقت جهان ناشي از كرم خداوند بوده

 ـ       بـارة اعتقاد نظـامي در    در  .ثر از باورهـاي صـوفيه اسـت       أ آفـرينش جهـان نيـز مت
خداوند نيازي به جهان و جهانيان نداشته و خلقت جهان ناشي            بيني عرفاني،  جهان

 ـ    .ستبوده ا  از كرم و بخشش او     هـاي بنيـادين عرفاسـت و        شهاين انديشه از اندي
   :آيد  ميمرصادالعباد ةدر مقدم .نيازي حق دارد نشان از استغنا و بي

 نجم رازي( د پادشاهي را كه وجود هر موجود نشانه جود اوستححمد بي حد و ثناي بي 
1373 :1(  

  .سرايد خداوندگار عرفان مولوي چنين مي
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ــنم   ــودي كـ ــا سـ ــر تـ ــردم امـ ــن نكـ ــر بنـــدگان   مـ ــا بـ ــنمبلكـــه تـ  جـــودي كـ
 )260: 1384مولوي (

ــت    ــوده اس ــق فرم ــه ح ــر ك ــت پيغمب ــوده اســت  گف ــق احــسان ب ــن از خل ــصد م  ق
ــا ز مـــن ســـودي كننـــد   آفريـــدم تـــا ز  ــد   تـ ــودي كننـ ــت آلـ ــهدم دسـ  شـ

ــنم   ــودي كـ ــا سـ ــه تـ ــراي آنكـ ــي بـ ــركنم  نـ ــايي بـــ ــن قبـــ ــه مـــ  وز برهنـــ
  )298: همان(

 از ايـشان بـه ارث بـرده         را نظامي نيز معتقد به اين اعتقاد صـوفيه اسـت و آن           
  .داند وي خلقت خود را ناشي از جود خداوندي مي .است

ــودم     گــــاه جــــودم اكنــــون كــــه نــــشانه و ــود وجــ ــدم شــ ــاز عــ ــا بــ  تــ
  )344: 1383نظامي (

را  با كرم اوست كه پشت زمين بار گـران را برگرفتـه وگرنـه تـاب تحمـل آن           
جهـان نگارخانـه    ايـن    .جود خداوندي مايه خلقت موجودات بوده است      . نداشت

  .جود خداوندي است و اوست كه با قدرت خود نقشبند وجود همه است
ــد ز پيـــــــشتر از پيـــــــشتران وجـــــــود ــاب نخوردنــ ــود  كــ ــاي جــ  دريــ
ــود   ــساري نبـ ــك يـ ــن ملـ ــف ايـ ــود   در كـ ــاري نبــ ــاك غبــ ــن خــ  در ره ايــ

  )52: همان(

ــود   ــه جــــ ــه را در نگارخانــــ ــود   همــــ ــشبند وجــ ــت نقــ ــدرت اوســ  قــ
  )531: همان(

  
  صوفيه عصر خودبه امي ديد نظ

 صـوفيه و    دربارة نظرات وي    ،ها كه در آثار نظامي تجلي دارد        بر اين انديشه   افزون
 .گري است  و با عالم تصوف و صوفي     اعامل ديگر ارتباط     ديدي كه به آنان داشته،    

 لبـاس   ، جاه و مقـام    دست آوردن  بهدر ميان صوفيه هميشه گروهي بودند كه براي         
 دوره نظامي نيز چنـين      در. كردند سبب صوفيه را بدنام مي     دينب صوفيه را بر تن و    
بـا آوردن معيارهـاي      گيـرد و   نظامي آنان را بـه بـاد انتقـاد مـي           .افرادي كم نبودند  

وي صـوفيان عـصر     . دارد صوفيان راستين انحراف صوفيه عصر خود را بيـان مـي          
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ا به فسق و فجـور      شورد و آنها ر    نهد و بر آنان مي     لقب، نام مي   خود را ديوان آدمي   
 است كه عـارف كامـل در ميـان صـوفيان            بر اين باور  و   دارد و دزدي منسوب مي   

  .زمانه بسيار اندك است
 كـــز زمـــين ســـر بـــر آســـمان ســـودند رهــــروان آنگــــه آنچنــــان بودنــــد   

ــي   انـــد نـــسب ايـــن گـــروه ار چـــه آدمـــي ــوان آدمــ ــه ديــ ــب همــ ــد لقــ  انــ
ــام   ــافتن در جــ ــه يــ ــي پختــ ــا مــ  ــ  تــ ــزار غــ ــد هــ ــد بايــ ــامديــ  وره خــ

  )673: 1383نظامي (

  عهـد خـود نـدارد و آنـان را دزد و            ةوي همچون حافظ ديد خوبي به صـوفي       
كه ـ كوتاه صوفيه   او با اشاره به پوشيدن لباس آستين .داند گرفتار فساد اخلاقي مي

 به درازدستي آنـان  ـدستي آنان از جهان بوده است   كوتاهگري نماد  در عالم صوفي
عبارتي كه حافظ نيز پس      .خواند آستينان درازدست مي    آنان را كوته   كند و  اشاره مي 
گويد كه   سازان مي  او به اين زرق    ؛آورد  در ديوانش مي   به تكرار  صوفيه   ةباراز او در  

  .آستينان تا كي درازدستي اي كوته: سازي بردارند دست از اين زرق
 آســــــتن كوتــــــه و دســــــت دراز ز ســاز دســت بــدار اي چــو فلــك زرق   

  )66: همان(

يا در جاي ديگر در داستاني به درازدستي صوفيه اشاره دارد و به سوء استفاده               
و در عـالم  ابا اين طرز نگرش اسـت كـه       .)66 :همـان (پردازد   ميآنها از موقعيتشان    

دهد و بر اين است كه عرفان امري درونـي           گري به لباس ظاهر اهميتي نمي      صوفي
و تا در باطن از خودپرسـتي و خودخـواهي و           است و ربطي به لباس ظاهر ندارد        

توان عارف بود و اين مرقـع        گاه با لباس ظاهر نمي      هيچ ،تعلقات دنيوي رها نشوي   
تواند نشان عرفان و تصوف باشد و اگر كسي متصف به صفات الهي نباشد و                نمي
  . گويي سگي مرقع پوش است،ظاهر ملبس به لباس صوفيه باشددر 

ــگ پـــوش گـــر ســـگي خـــود بـــود مرقـــع ــوش    سـ ــد فرمـ ــا كنـ ــي را كجـ  دلـ
  )507: همان(

پوشـي اعتقـادي     آيد كه وي خود چندان بـه پـشمينه         هاي او چنان برمي    از گفته 
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بـر ايـن   دانـد و    عرفان واقعي را امري دروني مي      ، است طور كه آورده   نداشته و آن  
 است كه در دل و باطن بايد عارف بود و به همين سبب در لباس شاهانه هم                  باور
طور كه حضرت سليمان بـا آن همـه شـكوه و عظمـت                همان ،توان عارف بود   مي

  .داند وي زهد خودش را زيرنشين علم زركش مي. زيست زاهدانه مي
ــه طــرازي خــوش اســت   زيرنــــشين علــــم زركــــش اســــت    زهــد نظــامي ك

  )76: 1383نظامي (

  .پوشي هم اشاره دارد  به پشمينهگاهي والبته 
ــه ز  ــرا ب ــه ت  ــ اي ك ــشن جام ــستخ ــست    ه ني ــه نيـ ــشم بادامـ ــر ابريـ ــم بـ  حكـ

ــپار  نافـــه وار طلبـــــي نيفـــــه نرمـــــي دل مـــــي  صـــفت تـــن بـــه درشـــتي سـ
  )47 :همان(

كند و آنان را     آميز از آنان ياد مي     احترام و ستايد نظامي صوفيان اهل يقين را مي     
 هاي عالم را با رياضت و تـصفيه دل         ثير آنها در پديده   أداند و ت   سر و خود را پا مي     

  .شود  مييادآور
ــد   ــه ديگرنـــ ــين طايفـــ ــل يقـــ ــرند   اهـــ ــشان سـ ــر ايـ ــاييم گـ ــه پـ ــا همـ  مـ
ــد   ــر آب افكننـ ــجاده بـ ــر سـ ــون سـ  رنـــگ عـــسل بـــر مـــي نـــاب افكننـــد  چـ

  )49: همان(

  
  زهد نظامي

تـصوفي زاهدانـه      تصوف نظـامي،   ،طور كه در ابتداي بحث نيز اشاره كرديم        همان
نـشيني و    ه و همـراه بـا عزلـت       است و وي فردي زاهدمĤب بوده و زندگي زاهدان        

 زهد  ة جنب ،آنچه پررنگ است  به همين سبب در آثار او        .گزيني داشته است   خلوت
اش بيشتر پيرو متـصوفه       زندگي ةشيو وي در  .زيستن است  و زهدپرستي و زاهدانه   
نظرات صوفيه   .زهد سومين مقام از مقامات سلوك است       .بوده است تا در شعرش    

دست بداشتن از آنچه تـو را از خـداي          « بعضي زهد را   ؛ زهد متفاوت است   دربارة
زهد در دنيا آن اسـت      «دانند و گروهي گويند      مي )447 :1374هوازني( »مشغول دارد 
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اند كه  صوفيه بر اين  . )178: 1374وازني  ه( »اهل او را دشمن داري و آنچه در اوست        
در دل  شود و نور معرفـت را        حب مال دنيوي سبب حرص و بخل و درازاملي مي         

در طـول حيـات خـود زاهدانـه         كـه   پير گنجه زاهدي كامل اسـت        .كند منقطع مي 
تمايلي به دنيا و جمع كردن مال دنيوي نداشته و در ترك تعلقات دنيوي              و  زيسته  

بـه زرانـدوزي اعتقـادي      ،  استطور كه در آثارش آورده       وي آن  .ه است ديكوش مي
شـود    است كسي پاكبـاز نمـي      ن باور بر اي و   داند  پنج نماز مي   ةرا فاتح  ندارد و آن  

اين جهـان را چـون      . )66: 1383نظامي  ( پرستي كند  مگر اينكه چون نظامي ترك مال     
 تـصويري   .)80: همان( .تر بايد از آن گذشت     داند كه هر چه سبك     دوزخ گوگرد مي  

دنيا را به عفريتـي ماننـد        .ترين تصويرهاست   زشت ،دهد كه او از دنيا به دست مي      
گاوميـشي گرازدنـدان اسـت و چـون          ،هـاي خداسـت    آفريده از خشم  كند كه    مي

 و  عفـين  اهريمني است كه دهانش از زمين تا به آسمان است و موجودي بـدبو و              
و اين نشان از     )620: همان( رود است كه بوي متعفنش هزاران فرسنگ مي      ناك   بوي

 بـسيار    دنيـاگريزي  ةدر آثـار او صـبغ      .نهايت نفرت و بيزاري او از ايـن دنياسـت         
 همگان را به ترك دنيا و تعلقات آن فـرا           ،يابد پررنگ است و هرجا كه فرصتي مي      

او ايـن صـدف    .دانـد  روزي مـي   بدبختي و تيرههرا ماي خواند و دلبستگي به آن  مي
اي و جهـان      بيـوه  ،فلـك پيـر شـده     . )57: همان( داند رنگ را دشمن آدمي مي     مشك

ــوه ــرزد دو ،اي اســت و چــون گذراســت  دودزده مي ــان( جــو ني ــوي ؛ )59: هم دي
بـه همـين    ،  )436: همـان ( صورت است كه هميشه در بند هلاك آدمي اسـت          فرشته

خواهد همگان دامن از اين خنبره دودناك به هفت آب و خاك             سبب است كه مي   
  .كند خورد و ديگران را به آن سفارش مي غم دنيا را نمي، )57: همان( بشويند

 ــ ــه خيـ ــور اي خواجـ ــا مخـ ــده دنيـ  ور تـــو خـــوري بخـــش نظـــامي بريـــز  زانـ
  )59: همان(

اين است كه در اين      برو   كند او به سبكباري و ترك تعلقات دنيوي دعوت مي        
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را  و بـدين سـبب بايـد آن        )54: 1383نظامي  (دنيا خون آدمي در گرو كالاي اوست        
 بايد حاصل معلوم خويش را تفرقـه        ، او تا تفرقه راه پيش نرسد      ةبه عقيد  .رها كند 

 تعلقات، طوق آدمـي     ةدر اين حلقه انگشتري هم    . )62: همان( و سبكبار گرديد   كرد
و بر اين اسـت كـه بايـد          پسندد او زندگي همراه با قناعت را مي       .)59: همان(است  

: همـان ( فريب نـشوي   قرص جوين بخوري تا چون حضرت آدم فريفته  گندم آدم          
وي قانع بـه نـان       .ن قناعت كرد  بايد از هر خواني دامن افشاند و به قرصي نا         ،  )34

پيشه است و جهان را بـراي مـشتي          قناعت .جويني است كه شب را با آن بگذراند       
تـوان نـزل      به اين دليل كه معتقد است با علفخواري نمي         ،گذارد علفخوار باقي مي  

  آن سـببِ هكه حضرت عيسي بـ عيسي را چشم داشت و به پاكي و صفا و تجرد  
 رسـيد ـ شايسته مسيحاي مجرد اسـت   تنها و چنين مقامي،  استها رفته  به آسمان

از اين همه زه زرين، زه زهد را         با چنين نگرشي به جهان است كه او        .)150: همان(
  :خواهد زهدورزي را ترك كند كند و نمي يبراي خود برگزيده و به آن افتخار م

ــن بـــسي هـــست  ــر زه زريـ ــامي گـ  زه تــو زهــد شــد مگــذارش از دســت     نظـ
ــرازيبــــدين ــان را طــ  فــــرازي كنــــي بــــر گردنــــان گــــردن  زه گــــر گريبــ

  )195: همان(

زهـد   . دلش به تعلقات دنيوي گرايشي نـدارد       .زهد نظامي زهدي دروني است    
 زهـد در    ،پوشي نيست بلكه به اعتقـاد وي       پوشي و پشمينه   در نظر او به معني ژنده     

دروني اسـت نـه     لباس سلطاني نيز ميسر است و زهد خود او نيز زهدي باطني و              
  زهـد او زيرنـشين علـم زركـش اسـت           .پوشي ادعاي زاهدي كند    اينكه با پشمينه  

  .سبب آرايه و طرازي نيكو براي وي شده است  و بدين)76: همان(
  
  نتيجه

هاي صوفيه بـوده و عامـل ايـن     ثر از انديشه  أكه نظامي مت  رسيم   در پايان به اين نتيجه مي     

ردن ك ـ اعران بـراي مطـرح    شدر آن دوره و تلاش      گسترش عرفان و تصوف      ثيرپذيري،أت
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 .توان به عنوان شاعري عارف مطرح كـرد       نظامي را نمي  . ها در شعرشان است    اين انديشه 

گاه شعر   به اين سبب كه بعد شاعري وي بر بعد عرفان و تصوفش غلبه دارد و وي هيچ                

 كـار   عطار و مولوي و ديگر شـاعران عـارف در خـدمت عرفـان بـه                را همچون سنايي،  

 بلكه به طور گذرا به ايـن        ،هاي عرفاني نيست   و شعرش دفتر تعليم انديشه    است  نگرفته  

هاي شاعران   همچنين وي در عرفان و تصوف، عمق دريافت       . ها اشاره كرده است    انديشه

و حدود عرفان و شعر را از هم جدا كرده و اگـر چـه در                 ا .بزرگ عارف را نداشته است    

نـشيني كـرده و    ه عرفان داشته و رياضـتها كـشيده و چلـه      زندگي عملي خود دلبستگي ب    

 عرفان و شعر قائل شـده  و ايـن دو            ميان ولي هميشه مرزي     ،زاهدانه زندگي كرده است   

اسـت،  هاي حكمي هم كه در شعر وي آمـده           حكمت و انديشه   .را با هم نياميخته است    

ييد صوفيگري وي و    أهايي در ت   گاه منافي تمايلات عرفاني او نيست و چنين انديشه         هيچ

 ة وي شاعري دنيـاگريز اسـت و عرفـان او صـبغ            .استتمايلش به عرفان و خداشناسي      

 و اصول عرفان را بيـشتر در زنـدگي عملـي            اور داشته او به عرفان عملي ب     .زاهدانه دارد 

تصوف او، ابتدايي و آميخته به شـرع اسـت و اصـول اوليـه               . بسته است  خود به كار مي   

بـه همـين    . كمت و پند و اندرز و دنياگريزي در آن منعكس اسـت           عرفاني و وعظ و ح    

  .توان به زهد و دنياگريزي منسوب كرد تا عرفان سبب بيشتر او را مي

  
  نوشت پي

  .كش نوعي نان، پنجه) 1(
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